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چکیده
هم‌گرایی و واگرایی در مناسبات از مهارت‌هایی است که هر فعال اجتماعی بدان نیازمند است و تقابل 
و تعامل متناسب با مبانی و اهداف و نیز شناخت اوضاع و احوال و تعینات را می‌طلبد. این پژوهش به 
ایـن پرسـش پاسـخ می‌دهـد کـه با نگاه راهبردی به عملکرد حضرت زینـب )س(، با اتکا به چـه اصول و 
توانمندی‌هایـی می‌تـوان بـا حفظ مرزهای اعتقادی به اهداف رسـید؟ حضـرت زینب )س( به تعامل با 
خالق که رکن اصلی حیات بشر است، همواره توجه داشت؛ همچنین عطوفت و حفاظت از امام زمانش 
و اهل‌بیت )ع( ایشان، تکلیفی بود که اوضاع و احوال بر عهده‌اش گذاشته بود؛ تقابل اعتقادی - ‌فکری 
و اجتماعی - ‌سیاسی با دشمنان، آن هم در دسته‌بندی به عوام و خواص در اوج استعداد و توانایی و در 
اجرای شیوه دفاعی‌اش، نهایت پایداری و ثبات‌قدم ایشان را نشان داد. پژوهش حاضر ماهیتی توصیفی 
- ‌تحلیلی دارد و به روش کتابخانه‌ای با هدف الگوگیری دغدغه‌مندان این عرصه انجام شده است تا 
گاهی از مبانی و شرایط و ناتوانی در مناسبات می‌تواند  از آسیب‌ها و آفت‌هایی در امان بمانند که بر اثر ناآ

مشکل‌ساز باشد.
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مقدمه

کم در قیام عاشورا و پس از آنکه بنی‌امیه تمام برنامه‌هایش را برای وارونه  در اوضاع و احوال حا

جلوه‌دادن حقیقت کربلا و فریب عوام به کار بست و فضایی ایجاد کرده بودند که محو دین 

محمد )ص( را نشانه می‌رفت، یکی از خطرهای بزرگی که اسلام و نهضت حسینی را تهدید 

می‌کـرد، انحراف‌هـای فکـری و معرفتـی در جامعـه آن روز و تحریف قیام عاشـورا و پیام‌های 

بنیادینش بود. در جامعه‌ای که یزید فاسد زعامت امت اسلام را به عهده گرفته و حقیقت 

را بالای نی به تحریف کشانده بود، مسکوت‌ماندن واقعه کربلا و تبیین‌نکردنش می‌توانست 

خسـارت‌های سـهمگینی به جریان تشـیع وارد کند و اسالم را به انحراف بکشـاند. بنابراین 

در نبود حقیقت، باید شخصی ادامه‌دهندۀ آن حرکت عظیم باشد تا به مردمان بیدارشده 

کـه اکنـون زمانـه قیـام بـرای عدالـت اسـت )بنت‌الشـاطی،  کربلاییـان بفهمانـد  از شمشـیر 

1350هـ.ش، ص ۱۷۶(. بنابراین حضرت زینب )س( با عظمتی خیره‌کننده و درخشنده در 

عرصه ظاهر شـد و کاری کرد که دشـمنی که به حسـب ظاهر در کارزار نظامی پیروز شـده و 

مخالفانش را قلع و قمع کرده بود و برتخت پیروزی تکیه زده است، در مقر قدرت و در کاخ 

یاستش تحقیر و ذلیل شود؛ داغ ننگ ابدی را به پیشانی او زد و پیروزی‌اش را به شکست  ر

تبدیل کرد )خامنه‌ای، 1390هـ.ش، ص 195(.

مسئله این مقاله، شناخت مناسبات و روابط حضرت زینب )س( است؛ اینکه او چگونه 

توانسـت در آن فضای نفاق، جریانی را رقم زند که به بیداری و حتی قیام‌هایی منجر شـود. 

ایشـان گاه بـا واگرایـی و تقابـل در برابـر یزیدیـان و غافالن و گاه با هم‌گرایی و تعاملی عاطفی 

ع( ایفای نقش کرد. در آن برهه از زمان که حضرت زینب )س( با  در کنار امام و اهل‌بیت )

دو گـروه عـوام وخـواص در ارتبـاط بـود و بایـد با رفتاری اصولی و مبتنی بر مبانـی و آموزه‌های 

دینی با شـناخت اوضاع و احوال، به اهدافی که داشـت می‌رسـید، روابط صحیح ایشـان را 

تاریخ‌ساز کرد.
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لازمۀ این رسالت، برخورداری از ویژگی‌های خاصی بود که حضرت زینب )س( به آن متخلق 

بود. بدون برخورداری از ویژگی‌های شخصیتی متعالی و فضایل علمی و اخلاقی و با احاطه 

کامـل بـر روش‌هـای سیاسـی، فرهنگـی و تبلیغـی و اشـراف بـر مبانـی و اهـداف، امـکان تقابل 

گاه‌سازی آن امت غافل و رسوایی سردمدارانشان و تعامل با خاندان ماتم‌زده  برای بیداری و آ

ع( میسـور نبود. از علم و فضل این بانوی ارجمند هرچه گفته شـود، قطره‌ای از  امام حسـین )

دریاست؛ چنان‌که سیدمحسن امین در اعیان الشیعة در توصیف ایشان می‌گوید: »جلالت 

شأن و مقامش، بلندی مقام و مزلت، قوۀ استدلال و برتری عقلش و ثبات و پایداری‌اش در 

ع( سخن  ... چنان است که گویا از زبان پدرش امیرالمؤمنین ) خطبه‌هایش در کوفه و شام و

می‌گویـد« )امیـن، 1403هــ، ج 7، ص 137(. »عظمتـی کـه زینـب کبـری در چشـم ملت‌هـای 

اسلامی دارد از چیست؟ نمی‌شود گفت به دلیل دختر علی بن ابی‌طالب یا خواهر حسین 

بـن علـی یـا ... بـوده اسـت، بلکـه ارزش و عظمت زینب کبـری )س( به دلیل موضع و حرکت 

، به  ، نوع حرکت او ، تصمیم او عظیم انسانی واسلامی او بر اساس تکلیف الهی است. کار او

او این‌طور عظمت بخشید« )خامنه‌ای، 1390هـ.ش، ص 195(. او را گاه »محدثه« خوانده‌اند 

، 1378هـ.ش، ص 24(. ابن‌اثیر نام او را در زمرۀ اصحاب  و گاه »عالمه غیرمتعلمة« )ابن‌طیفور

رسـول‌الله )ص( بیـان می‌کنـد و دربـاره‌اش می‌گویـد: »کانت زینب امرأة عاقلة لبیبة جزلة ... و 

کلامها لیزید ... مشهور مذکور فی التاریخ، و هو یدل علی عقل و قوة جنان:زینب زنی عاقل، 

یـخ اسـت و ایـن  خردمنـد و بـا منطـق قـوی بـود ... و سـخنش بـا یزیـد، مشـهور و مذکـور در تار

سخنان دلیل بر عقل و قوت قلب اوست« )ابن‌اثیر جزری، 1970م، ج 5، ص 300(. عظمت و 

ظرفیت‌های والای این بانوی بزرگ همگان را به توصیف او برانگیخته است.

بـا توجـه بـه بررسـی نگارنـدگان، عنـوان یـا موضوعـی مشـابه موضـوع حاضـر یافت نشـد. البته 

در برخـی پژوهش‌هـا نقـاط اشـتراکی مشـاهده می‌شـود؛ امـا نقطه افتـراق این تحقیـق از دیگر 

پژوهش‌هـا از حیـث موضـوع مناسـباتی )واگرایـی و هم‌گرایـی( بـر اسـاس مبانـی و اهـداف و 
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شـناخت تعینـات در حـوزه اعتقـادی - ‌فکـری و سیاسـی - ‌اجتماعـی و برشـمردن مسـائل 

و ارائـه راهکارهـای مقتضـی بـا تکیه بر شـواهد تاریخی - ‌روایی اسـت. اهمیـت این پژوهش 

در برجسـته‌کردن مناسـبات ایـن بانـوی ارجمنـد بـا توجـه به مبانی نظـری و اهداف ایشـان در 

حوزه‌هـای فکـری‌ - اعتقـادی و اجتماعی‌ - سیاسـی با شـناخت اوضـاع و احوال و تعینات 

آن عرصه است. ضرورت این پژوهش هنگامی مشخص می‌شود که همواره ناظر ناکارآمدی 

غانی هستیم که هرچند بهره فراوانی از علم و معرفت دارند، در حوزه رفتار و ابلاغ معارف 
ّ
مبل

الهی و ارتباط‌گیری و تعامل ناتوان‌اند و در تقابل مناسب با مخالفان به گونه صحیح عمل 

غان باشد تا 
ّ
نمی‌کنند؛ از‌این‌رو بررسی مناسبات این بانوی بزرگ می‌تواند راهبردی برای مبل

در ترویج دین مبین اسلام به کار گیرند. 

1. مفاهیم

گرایی 1-1. وا

»واگرایــی« )divergence( در لغــت بــه معنــای تباعــد، دوری، دوری‌جســتن و دوری‌کــردن 

ــه معنــای تقــارب و تقــارن  اســت )عمیــد، 1342هـــ.ش، ذیــل واژه »واگرایــی«(. هم‌گرایــی ب

گروه‌هاســت. بــه  و در اصطــاح بــه معنــای از‌بین‌رفتــن تمامیــت و همبســتگی افــراد و 

، اعضــای یــک واحــد سیاســی یــا اجتماعــی از پذیــرش اقتــدار برتــر خــارج از  عبــارت دیگــر

چارچــوب خــود خــودداری ورزنــد و به‌تبــع از منافعــی کــه از ایــن رهگــذر بــه دســت می‌آیــد، 

چشم‌پوشــی کننــد )آقابخشــی و افشــاری‌راد، 1386هـــ.ش، ص 194(. واگرایــی نقطــه مقابــل 

هم‌گرایــی اســت.
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1-2. تعامل

»تعامـل« )Interactionism( در لغـت بـه معنـای داشـتن دادوسـتد بـا یکدیگـر اسـت )دهخـدا، 

1377هـ.ش، ذیل واژه »تعامل«( و در اصطلاح، فرایندی است که نه‌تنها وابستگی رفتارهای زبانی 

شرکت‌کنندگان در عملیات گفتمانی به یکدیگر را نشان می‌دهد، بلکه از تأثیر اوضاع و احوال، 

چارچوب و فضای حاکم بر تولید گفتمان در مبادله زبانی هم خبر می‌دهد. تعامل به انسان اجازه 

می‌دهد با حرکتی فراخودی به سوی آنچه بیرون از او قرار دارد، گام بردارد و از دیگری پل ارتباطی 

مستحکمی برای دسترسی به معنای پنهان عالم بسازد )شعیری، 1383هـ.ش، ص200(.

1-3. همگ‌رایی

»هم‌گرایـی« )convergence( در لغـت بـه معنـای تقـارب و کیفیـت نزدیک‌شـدن اجزای یک 

کل بـه یکدیگـر اسـت )معیـن، 1351هــ.ش، ذیـل واژه »هم‌گرایـی«(. ایـن واژه در اصطالح در 

کسـفورد بـه دو صورت تعریف شـده اسـت: 1. ترکیب دو چیـز در یکدیگر به  فرهنـگ لغـات آ

طوری که یکی بخش تفکیک‌ناپذیر دیگری شود؛ 2. عضویت کامل فرد در جامعه؛ هم‌گرایی 

سیاسی، فرایندی است که در آن دولت‌ها یا واحدهای سیاسی برای دست‌یابی به اهداف 

گاهانه بخشی از حاکمیت و اقتدار عالی‌شان را به مرکزی فراملی  مشترک‌شان، داوطلبانه و آ

واگـذار می‌کننـد )آقابخشـی و افشـاری‌راد، 1386هــ.ش، ص 321(؛ ازایـن‌رو ایـن گروه‌هـا تمـام 

تلاششـان را بـرای ایجـاد سـازمان‌های فراملـی اعـم از اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی بـه کار 

گرفتند تا با ایجاد جوّ همکاری میان دولت‌ها، از سـطح تعارض‌ها و مناقشـه‌های منطق‌ها 

کاسـته شـود، کـه در عمـل بعـد از جنـگ جهانـی دوم بـرای تجزیـه و تحلیـل سیاسـت‌های 
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منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده شد. جهان اسلام نیازمند الگویی است که توانایی مقابله با 

هم‌گرایی را داشته باشد؛ طبعاً چنین الگویی باید از مبانی نظری نفوذناپذیری برخوردار باشد. 

جهان اسلام برای هم‌گرایی، فرصت‌ها و قابلیت‌های فراوانی دارد. در این میان، همگونی‌های 

دینی و فرهنگی از روایی بیشتری برخوردارند. درواقع اسلام به عنوان دین مشترک، بزرگ‌ترین 

فرصـت جهـان اسالم و الگویـی بـرای هم‌گرایـی اسـت و چنانچـه مسـلمانان بـه هویت دینی 

خود بازگردند و در برابر اسلام سر تسلیم فرود آوردند، قادر خواهند بود در پرتو تعالیمش موانع 

دشوار هم‌گرایی را از سر راه بردارند )ولایتی و سعیدمحمدی، 1389هـ.ش، ص152 - 177(.

1-4. تقابل

»تقابـل« )contrast( در لغـت بـه معنـای روبروشـدن، برابرشـدن و واقع‌شـدن روبـروی هـم اسـت 

)دهخدا، 1377هـ.ش، ذیل واژه»تقابل«(؛ در اصطلاح، نسبت میان دو امری است که در حالت 

واحد در محل واحد جمع نشوند و آن ‌دو چیز را متقابلان نامند، از جهت آنکه مقابل یکدیگرند.

1-5. مبانی

هـر مناسـباتی ناظـر بـه مبانـی، اهـداف، اوضـاع و احـوال و تعینـات، در حوزه‌هـای مختلـف 

فکری‌ - اعتقادی، سیاسـی - ‌اجتماعی یا علمی - ‌فرهنگی اسـت. برخی از مبانی که قرآن 
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: ارزشـمندی و  بـدان اشـاره کـرده اسـت و بایـد در مناسـبات‌مان رعایـت کنیـم، عبارت‌انـد از

کرامـت ذاتـی انسـانی1 کـه قـرآن آن را در تقـوا می‌داند؛2 عدالت‌محـوری،3 حاکمیت خداوند، 

نفی طاغوت،4 رأفت و نرمش،5شدت عمل در مواجهه با کفار6 و ... .

1-6. اهداف

برخـی از اهـداف کـه بایـد در مناسـبات بـه دنبالـش بـود، حفـظ و حراسـت از هویـت و کیـان 

اسلام به‌ویژه تشیع، مرزبندی اعتقادی، گسترش آموزه‌های اعتقادی از طریق تبیین، برقراری 

عدالت، گسترش و شکوفایی فرهنگ دینی و ... است.

1-7. اوضاع و احوال و تعینات

برای داشتن مناسبات صحیح باید به اوضاع و احوال زمان و مکان خویش اشراف داشته 

باشیم. عظمت اصلی حضرت زینب )س(در همین است که اولاً: موقعیت را شناخت؛ هم 

ع( به کربلا، هم موقعیت لحظات بحرانی روز عاشـورا و  موقعیت قبل از رفتن امام حسـین )

هم موقعیت حوادث کشنده بعد از شهادت امام؛ ثانیاً: طبق هر موقعیت یک انتخاب کرد؛ 

بنابراین زمان‌شناسی، یکی از دلایل موفقیت ایشان است.

مناسبات حضرت زینب )س( در کربلا
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2. همگ‌رایی در حوزه فکری - ‌اعتقادی

الف( تعامل با خالق

یکـی از مناسـبات حضـرت زینـب )س(، رابطـه خالصانـه او بـا پـروردگارش بـر اسـاس مبانـی 

اعتقـادی‌اش7 بـود. در روز یازدهـم وقتـی کنـار جسـد بـرادر آمـد، توقف کرد و بـا خلوصی خاص 

متوجـه خـدا شـد وبـا خواهـش از خداونـد خواسـت از او ایـن قربانـی ناچیـز را بپذیـرد8 )قرشـی، 

ع( دربـاره ارتبـاط زینـب )س( بـا خالـق فرمودنـد: »عمـه‌ام  1395هــ.ش، ص 302(. امـام سـجاد )

ینـب بـا آن آزارهـا و اندوه‌هـا کـه در راه مـا به او رسـید، در راه شـام نافله‌های شـب را ترک نکرد«.9  ز

و »دیـدم زینـب )س( حتـی آن شـب )شـب یازدهـم محـرم( نشسـته نمـاز می‌خوانـد«.10 راغـب 

ل: 
ُّ
هاغایَةُ التَذل

َ
غُ مِنْهـا لِنّ

َ
ـل، وَالعِبادَةُ ابل

ُّ
ل

َ
ذ اصفهانـی در مفـردات می‌گویـد: »العُبُودِیّـة اظْهارُ التَّ

عبودیت به معنای اظهار ذلت و خضوع است و عبادت معنای کامل‌تری دارد که همان غایت 

خضوع و اظهار ذلت است« )راغب اصفهانی، 1416هـ، ص ۲۸۶(. ایشان عابدۀ آل‌علی است.

ارزش و عظمـت زینـب کبـری )س(، بـه سـبب موضـع و حرکـت عظیـم انسـانی و اسالمی او 

ع( بـر اسـاس تکلیـف الهـی بود؛ وقتـی ابن‌مرجانه  در پیام‌رسـانی دربارۀمظلومیـت حسـین )

بعد از پاسخ‌های کوبنده زینب سرگشته و حیران می‌شود، به پرسشی تمسک می‌جوید که 

می‌پنداشـت زینـب را سـاکت خواهـد کـرد؛ امـا همیـن پرسـش نیـز بر سرگشـتگی، رسـوایی و 

عصبانیت او بیشتر افزود. او با حرکتی واگرایانه و با لحنی تمسخرآمیز پرسید: »کار خدا را با 

ینب کبری )س( فرمود: »هرچه دیدم، زیبایی و خیر بوده است.  برادرت چگونه دیدی؟«.11 ز

آنـان گروهـی بودنـد کـه خداونـد کشته‌شـدن را بـر آنهـا نوشـته بـود؛ از‌ایـن‌رو ]مردانـه[ به قتلگاه 

خویـش شـتافتند و زود اسـت کـه خداونـد تـو و آنهـا را در یک‌جـا جمـع کنـد و در پیشـگاه او 

محاکمه شوید تا معلوم شود حق با کیست ای پسر مرجانه«.12 این سخنان نشان از شناخت 

و بصیرت ایشان دربارۀ مقدرات الهی و وجود خیر و شر در عالم هستی13 و نیز معادباوری 
ایشان است.14
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ع( برگرفته از مبانی‌‌ای بود که با آن انس داشت. از مبانی فکری  ینب ) موضع‌گیری حضرت ز

ینب کبری )س(، ناظردانستن خداوند15 و انتقام‌گیرنده‌بودن16 است؛ از‌این‌رو وقتی در کاخ  ز

 17.» یزید عرصه بر او تنگ می‌شود، دست به دعا برمی‌برد و می‌فرماید: »خدایا انتقام ما را بگیر

همچنین سخنانش در کاخ یزید را با سپاس و ستایش خدا آغاز کرد و با یاد او نیز به پایان 

ینب )س( با تأسـی از قرآن19 می‌فرماید: »من فقط به خدا شـکوه می‌کنم و فقط بر  رسـاند.18 ز

او اعتمـاد می‌کنـم«.20 در آخریـن بخـش از سـخنانش خداونـد را بـر نعمت‌هـای بی‌کرانـش بـر 

خاندان نبوت سـپاس می‌گوید که با رحمت و سـعادت، زندگی‌شـان آغاز شـد و با شهادت 

و کرامـت پایـان یافـت.21 آری، شـکرگزاری شـیوه زندگـی او بود؛22 زیرا با کتاب خـدا و در خانه 

وحی رشد و نمو یافته بود.

ب( تعامل با اهلب‌یت (ع)

رأفـت بـا دیگـران، یکـی دیگـر از مبانـی اعتقـادی حضـرت زینـب )س( بـود. وی بـا رحمـت و 

ینب )س( فقط داغ ندیده بود، ]بلکه[ بار سنگین  عطوفت و با ایثار23 به اسرا رسیدگی می‌کرد؛ ز

اداره و حراسـت و مدیریـت ایـن خـرگاه24 شکسـت‌خورده و پراکنده‌شـده را بـه عهـده داشـت 

ع( و در طول دوران اسارت،  )خامنه‌ای، 1390هـ.ش، ص 195(. پس از شهادت امام حسین )

این صفت نیکوی زینب بیشتر ظهور کرد. از گودی قتلگاه تا کوچه‌های تنگ و تاریک کوفه، 

یاد تا ستم‌کده یزید، در همه جا فرشته نجات اسرا بود. بانوان و کودکان پراکنده  از مجلس ابن‌ز

ع( می‌فرماید:25  را جمع می‌کرد، با هر کدام از آنها سخن می‌گفت و می‌گریست. امام سجاد )

ینب )س( در مدت اسارت غذایی را که برای سهمیه می‌دادند، بین بچه‌ها تقسیم  »عمه‌ام ز

می‌کرد؛26 چون شبانه‌روز به هر یک از ما یک قرص نان می‌دادند« )محلاتی، 1374هـ.ش، ج 

ع( را به کنیزی  ۳، ص ۶۲(. مرد شامی در دمشق از یزید خواست فاطمه، دختر امام حسین )

ببرد. این دختر به‌شدت نگران و لرزان شد و به عمه‌اش زینب پناه برد. زینب، برادرزاده را زیر 
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پـر گرفـت و بـه مـرد شـامی رو کـرد و گفـت: »تـو ایـن آرزو را بـه گـور خواهی بـرد و یزید هم چنین 

حقّی ندارد«؛ و با ایستادن در مقابل یزید و گفتن سخنانی منطقی و دندان‌شکن، یزید را به 

عقب‌نشینی واداشت )ا‌بن‌طاووس، 1417هـ، ص 218 - 219(.

کـه عقیلـه  ع( بـود. روز یازدهـم محـرم هنگامـی  ایشـان همـواره تسالبخش دل امـام سـجاد )

ع(  بنی‌هاشم، فرزند برادرش را به‌شدت اندوهناک و حزین دید، قلب داغدار زین‌العابدین )

ع( چنین گفت: »مبادا این چیزها تو را بی‌تاب کند.  را تسکین داد و از آینده کار و یاد حسین )

به خدا قسـم این وعده‌ای اسـت که رسـول خدا )ص( به پدربزرگ، پدر و عمویت داده اسـت. 

خدا با گروهی از این امت که فرعون‌های امت آنان را نمی‌شناسـند، ولی میان اهل آسـمان‌ها 

شناخته‌شده‌اند، پیمان بسته است که این اعضای پراکنده را گرد آورند و این بدن‌های غرق به 

خون را به خاک بسپارند. این گروه برای مرقد پدر بزرگوارت نشانه‌ای برپا خواهند کرد که هیچ‌گاه 

از میـان نخواهـد رفـت و گـذر شـبان و روزان، نشـان آن را نخواهـد زدود. هرقـدر پیشـوایان کفـر و 

پیروان گمراهی در زدودن و ازبین‌بردن آن بکوشند، روز‌به‌روز اثر آن پدیدارتر و نام آن بلندآوازه‌تر 

می‌شـود«27 )مجلسـی، 1403هـ، ص 179(. در صحنه‌ای دیگر حمید بن مسـلم می‌گوید دیدم 

زنی خود را به آتش زد و بدنی را بیرون کشید که مثل مرده بود و پاهایش بر زمین کشیده می‌شد. 

پیش رفتم و پرسیدم: »این زن کیست؟«. گفتند: »زینب، خواهر حسین است«. گفتم: »بیمار 

، 1390هـ.ش، ج 1، ص 253(. همچنین  ع( است« )سپهر کیست؟«. گفتند: »علی بن الحسین )

ع( با پاسخ کوبنده‌اش ابن‌مرجانه را رسوا کرد، ابن‌مرجانه از  وقتی در مجلس کوفه امام سجاد )

شدت عصبانیت قصد کشتن امام را کرد که در اینجا نیز زینب کبری )س( فدایی امام خود 

شد و درخواست کرد او را نیز بکشند28 )ابن‌طاووس، 1417هـ، ص 202(.

گریـه و فغـان و برپایـی مجلـس سـوگواری29 از جملـه کارهـای مدبرانـه حضـرت زینـب )س( 

بـود؛ آنجـا کـه فرمـود: »محمـل را سـیاه کنیـد تـا مـردم بداننـد کـه مـا در مصیبـت و عـزاداری 

برای کشته‌شـدن فرزندان زهرا هسـتیم«.30 همچنین به‌صراحت و مسـتقیم کاروان را به گریه 

،1390هـ.ش، ج 2، ص 522(. برخـی از محققـان  کـرد31 )سـپهر ع( ترغیـب  بـر سیدالشـهدا )
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گفته‌اند حضرت مدتی که در شـام اقامت داشـت، در محله‌ای به نام »دارالحجاره« مراسـم 

عـزاداری برپـا کـرد و چنـان عـزاداری، نوحه‌سـرایی و گریـه و زاری می‌کردنـد کـه مـردم حاضـر 

در مجلـس تصمیـم گرفتنـد بـه خانـه یزیـد هجـوم برنـد و او را بـه قتـل برسـانند )ابن‌طـاووس، 

1379هــ.ش، ج 1، ص 192(. هرچنـد این‌گونـه امـور از نظـر عـده‌ای سـاده و بـی‌ارزش بـود؛ امـا 

درحقیقت همین کارهای باارزش، زمینه‌سـاز قیام و انقلاب مردم علیه قاتلان امام حسـین 

ع( بود )بنت‌الشاطی، 1350هـ.ش، ص ۱۸۰(. (

گرایی 3. وا

تقابل در حوزه فکری - ‌اعتقادی

آشـنایی عمیق با علوم دینی، بصیرت و شـناخت آن بزرگوار از تاریخ و معرفت‌شناسـی دینی 

ع( به واسطه چنین پشتوانه علمی‌،  بسیار درخور توجه است؛ از‌این‌رو خطبه‌های آن حضرت )

دربرگیرندۀ بحث‌های مهم تفسـیری، روایی، کلامی و اعتقادی اسـت. وقتی در کاخ یزید قرار 

می‌گیرد، این بانوی شـجاع اسالم نخسـت پس از حمد و سـتایش خدا، درود بر پیامبر )ص( 

می‌فرستد.32 با این سخن افزون بر اینکه پرسش‌های بسیار و تهمت‌هایی که به شهدای کربلا 

روا داشـتند )به‌ویـژه اینکـه آنهـا کافرنـد( را پاسـخ داد، رویارویـی با آنها را مواجهه اسالم اصیل و 

اسالم دروغیـن و مواجهـه اسالم و کفـر اعالم کـرد. سـپس بـا بیان سـنت‌های الهی، آیاتـی را به 

بُوا بِآیاتِ 
َّ

نْ کذ
َ
ی أ

َ
وأ سَاءُوا السُّ

َ
ذِینَ أ

َّ
: ثُمَّ کانَ عَاقِبَةَ ال

ُ
یزید گوشزد کرد: »صَدَقَ الُله کذلِک یقُول

الِله وَکانُوا بِهَا یسْتَهْزئُِون: خداوند راست گفت آنجا که فرمود: عاقبت آنان که اعمال بد مرتکب 

شـدند، به جایی رسـید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به سـخره گرفتند« )روم 30: 10(. 

ایشان خطاب به یزید گفت: »هرگز بهره‌وری از حکومت و کاخ و ثروت را دلیل بر امتیاز الهی 
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. تـو از مصادیـق کافرانـی هسـتی کـه خداوند آنهـا را به حال خود واگذارده اسـت تا پشـت  نگیـر

آنها از بار گناه سنگین شود، سپس آنها را از همه چیز ساقط می‌کند و به دوزخ می‌فرستد. ای 

یزید، آیا اکنون که زمین و آسمان را بر ما تنگ کردی و ما را همانند اسیران به هر سو کشاندی، 

می‌پنداری ما به نزد خدا خوار شدیم و تو نزد او عزیز و گرامی هستی؟ و تصور کردی این نشانه 

، بـاد غرور به بینی انداخته و به خود بالیـدی و خرم و  قـدر و منزلـت تـو نـزد خداسـت؟ از‌ایـن‌رو

شادمان شدی از اینکه دیدی دنیا در کمند تو درآمده و امور تو سامان یافته و مُلک و خلافت 

، آیا سـخن خداونـد را فراموش کـردی:33  مـا در اختیـار تـو قـرار گرفتـه اسـت؛ پس کمی آهسـته‌تر

هُمْ 
َ
مَا نُمْلِی ل

َ
نْفُسِهِمْ إِنّ هُمْ خَیرٌ لّاِ

َ
مَا نُمْلِی ل

َ
نّ
َ
ذِینَ کفَرُوا أ

َّ
: وَ لَا یحْسَبَنَّ ال

َ
وَجَلّ  الِله عَزَّ

َ
»أنسِیتَ قَوْل

ابٌ مُهِیـنٌ« )آل‌عمـران 3: 178(«. درواقـع، بـا ایـن آیـه حکـم کفـر یزیـد را 
َ

هُـمْ عَـذ
َ
لِیـزْدَادُوا إِثْمـا وَ ل

، تقابل فکری - ‌اعتقادی با او را آشکار کرد. سپس به سنت‌های حتمی و قطعی خداوند  صادر

در آفرینش اشاره کرد و در باب نبرد حق و باطل قانون »پیروزی نهایی حق بر باطل«34را بیان 

نمـود کـه چگونـه بـا همـه دسیسـه‌ها و نیرنگ‌ها، حقیقـت پیروز و مانـدگار خواهد شـد )ادیب 

کربلایی، ۱۳۸۴هـ.ش، ص ۷۲(.ایشـان فرمود:35 »]ای یزید[ به خدا سـوگند ]با این جنایت[ جز 

یدی و جز گوشت خود را نبریدی و درحقیقت خود را نابود کردی؛ به‌یقین  پوست خود را ندر

بـا حمـل بـاری کـه از ریختـن خـون فرزنـدان رسـول خـدا و هتک حرمـت آن حضـرت در ارتباط 

بـا خانـدان و جگرگوشـه‌هایش بـر دوش داری، بـر رسـول خـدا )ص( وارد خواهـی شـد؛ در آنجـا 

خداوند آنان را گرد خواهد آورد و پریشانی آنها را برطرف خواهد کرد و داد آنها را خواهد ستاند« 

)طبرسـی، 1368هـ.ش، ج 2، ص 34(. در قسـمتی از سـخنانش از ناتوانی و موفق‌نشـدن یزید 

سخن می‌گوید: »ای یزید، هرچه نیرنگ داری به کار بند و نهایت تلاشت را بکن و هر کوششی 

، جمله‌هـای  « )طبرسـی، 1368هــ.ش، ج 2، ص 34(.36 در بخـش دیگـر کـه داری بـه کار گیـر

کید می‌کند و اینکه به‌زودی به سرنوشت اشیاخ و  کفرآمیز یزید را یادآوری و بر بی‌ایمانی او تأ

اجـدادش گرفتـار و بـه جهنـم واصـل می‌شـود. آن‌گاه بـه حضور یزید در محکمه عـدل الهی در 

قیامت اشاره می‌کند: »در آن دادگاهی که قاضی آن خداست و خصم او پیغمبر اکرم )ص( 



ام عاشورایس از قپ در مواجهه با بحران‏های )ع( بنمناسبات حضرت زی /  63

و شاهدانش فرشتگان خدا هستند و پایان چنین دادگاهی روشن است«.37 بیان ویژگی‌های 

قیامت که برگرفته از مبانی فکری ایشان است، هشداری است به یزید، آنجا که فرمود: »در آن 

روز که منادی ندا دهد: لعنت خدا بر ظالمان باد«؛38 و ادامه می‌دهد: »اگر امروز ما را غنیمتی 

بـرای خـود می‌دانـی، بـه‌زودی آن را غرامـت خود خواهی یافـت؛ در آن روز که جز محصول کرده 

، به بندگانش سـتم نخواهد کرد«.39 سـپس با اشـاره  خویـش را نخواهـی یافـت. و هرگـز پروردگار

کید  بـه آیـه‌ای دیگـر بـر مقـام والای شـهیدان به‌ویژه شـهدای خاندان پیغمبـر )ص( در کربلا تأ

وا 
ُ
ذِینَ قُتِل

َّ
می‌کنـد و افتخـار بـه وجـود آنهـا را امتیـاز بزرگ این خانـدان ‌می‌دانـد: »وَ لَا تَحْسَـبَنَّ ال

هِـمْ یرْزَقُون: گمان مبر آنان که در راه خدا کشـته شـده‌اند  بِّ حْیـاءٌ عِنْـدَ رَ
َ
مْوَاتـا بَـلْ أ

َ
فِـی سَـبِیلِ الِله أ

مرده‌انـد، بلکـه زنـدگان جاویدند و نزد پروردگارشـان روزی می‌خورند« )موسـوی مقـرّم، 1426هـ، 

ص 357 - 359(. ایشـان در یـک دسـته‌بندی کشته‌شـدگان در کربال را حـزب‌الله و یزیدیـان را 

حزب شیطان معرفی می‌کند: »جای شگفتی بسیار است که گروهی الهی و برگزیده، به دست 
حزب شیطان و بردگانِ آزادشده کشته شوند«.40

4. تقابل در حوزه سیاسی - ‌اجتماعی

الف( تقابل با خواص

بنی‌امیـه می‌کوشـید از عوام‌زدگـی مـردم اسـتفاده نمایـد، خـود را لشـکریان خـدا معرفـی کنـد و 

جنایتش را کار خدا و تدبیر خلیفه مسلمانان جلوه دهد. حضرت زینب )س( برای مواجهه 

یاد در آن اوضاع و احوال و موقعیت خاص با اسلوب جدلی و حماسی حقایق  با یزید و ابن‌ز

یخی بسیاری را آشکار کرد. به یزید گفت: »حسین با یارانش به کوفه آمد و ما به آنها تاختیم.  تار



64 /   سال 27، شماره 89

آنهـا درحالی‌کـه بـه یکدیگر پناهنده شـده بودند، ما همه را کشـتیم«؛ حضرت زینـب )س( در 

، شمشیر برادرم خانه‌ای را در کوفه نگذاشت، مگر اینکه  پاسخ بی‌درنگ فرمود: »ای دروغ‌گو

اهل آن گریان‌اند« )ابن‌قولویه، 1385هـش، ص 261(.

حضرت زینب )س( در کاخ یزید، رفتار پیغمبر اکرم )ص( با اجداد یزید در فتح مکه که همه 

را بخشود، با عمل زشت یزید مقایسه می‌کند و مُهر باطلی بر پیشانی یزید می‌زند: »ای پسر کفّار 

آزادشـده، آیا این از عدالت اسـت که تو زنان و کنیزانت را پشـت پرده‌ها بنشـانی؛ ولی دختران 

رسـول خدا )ص( را اسـیر کرده و به این‌سـو و آن‌سـو بکشـانی و درحالی‌که پرده حرمت آنان را 

دریده و چهره‌هایشان را در معرض دید مردم قرار داده‌ای، آنها را به دست دشمنان در شهرهای 

مختلف بگردانی تا مردم هر کوی و برزن به تماشای آنان بنشینند و افراد دور و نزدیک و پست 

و شریف به چهره‌هایشان چشم بدوزند، با آنکه همراه آنان مردان و حمایتگرانشان نبودند؟«.41 

ولی چه سود از این سخنان )اشاره به اصالت یزید(، زیرا: »چگونه می‌توان به حمایت و مراقبت 

 ، آن‌کس امید داشت که ]مادرش[ جگر پاکان را به دهان گرفته ]اشاره به داستان هند جگرخوار

مادربزرگ یزید[ و گوشتش از خون شهیدان روییده؟! و چگونه در دشمنی ما اهل‌بیت شتاب 

نکند آن‌کس که به ما با غرور و با نفرت، خشمگینانه و کینه‌توزانه نگاه می‌کند، بی‌آنکه احساس 
گناه کند و ظلم و ستم خود را بزرگ بشمارد« )ابن‌طاووس، ]بی‌تا[، ص ۲۱۵(.42

روش تقابلی ایشان در تحقیر فوق‌العاده یزید را در کلام ایشان شاهدیم که فرمود: »اگر روزگار 

 ، به من ستم کرد و مرا به صورت زنی اسیر پای تخت تو آورد، اگر مصیبت‌های بزرگ روزگار

کارم را به اینجا کشـانده که با تو سـخن بگویم؛ ولی من به‌یقین ارزش تو را کوچک و ناچیز و 

سـرزنش تـو را بـزرگ می‌شـمارم و فـراوان تـو را توبیـخ می‌کنـم؛ ولـی چه کنـم که دیده‌هـا گریان و 

سینه‌ها سوزان است« )خوارزمی، 1423هـ، ص 73(.43 تصاویر و آهنگ الفاظ و عبارات در 

کلام حضرت زینب )س(با جوّ شـعوری که ترسـیم می‌کند، هماهنگ اسـت )سـید قطب، 

2006م، ص 45(.ایشان با تأسی از آیه »یرید الله لیطفئوا نور الله بافواههم«، می‌فرماید:44 »اما به 
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خدا سوگند، یاد ما را محو نخواهی کرد و وحی ما را خاموش نتوانی کرد. هرگز لکه ننگ این 

ک نخواهد شـد. رأی و نظرت سسـت و زمان دولت تو اندک اسـت و جمعیت تو  کار از تو پا

به پراکندگی خواهد انجامید« )موسوی مقرم، 1426هـ، ص 357(.

ب( تقابل با عوام

حضـرت بـا اشـخاصی ناهمگـون روبـرو بـود که سـزاوار اعتماد نبودند؛ شـیوه رفتار ایشـان با 

گران آسیب‌شناسی  این جامعه مستلزم درایت و تدبیری ماهرانه بود. در مواجهه با تماشا

می‌کند و می‌فرماید:45»ای خدعه‌گرها، ای کسانی که تظاهر کردید، شاید خودتان هم باور 

ع( هسـتید؛ امـا در امتحـان این‌‌طـور کـم آوردید. در  کردیـد کـه دنبالـه‌رو اسالم و اهل‌بیـت )

فتنه این‌طور کوری نشـان دادید. شـما رفتارتان و زبانتان با دلتان یکسـان نبود. به خودتان 

یـد؛ خیـال کردید همچنان انقلابی هسـتید؛ خیال  مغـرور شـدید و خیـال کردیـد ایمـان دار

کردید همچنان پیرو امیرالمؤمنین هسـتید؛ درحالی‌که واقع قضیه این نبود. نتوانسـتید از 

عهده مقابله با فتنه برآیید. نتوانستید خودتان را نجات دهید. با بی‌بصیرتی، با نشناختن 

فضـا، بـا تشـخیص‌ندادن حـق و باطـل، کـرده خودتـان و گذشـته خودتـان را باطـل کردیـد. 

ظاهر ایمان دهان پر از ادعای انقلابی‌گری، اما باطن پوک و بی‌مقاومت در مقابل بادهای 

کنیـززادگان و بـا  ، فسـاد و نخـوت بغـض، تملـق از  مخالـف. در شـما جـز چاپلوسـی شـر

ید«  دشـمنان غمازی‌کردن ندیدم. شـما مسـتوجب غضب خدایید و در دوزخ جایی دار

)طبرسی، 1368هـ.ش، ج 2، ص 29(.

یافـت.  در بـزرگ  بانـوی  ایـن  کلام  در  می‌تـوان  را  حاکـم  فضـای  درک  و  مخاطب‌شناسـی 

به‌کارگیـری معانـی مجـرد، بدون صور خیالی از تأثیرمتن ادبی می‌کاهد )سـید قطـب، 2006م، 

ص 149(؛ از‌این‌رو ایشان می‌فرماید: »مَثَل شما مثل زنی است که رشته‌هایش را به استواری 

می‌بافـد و سـپس از هـم بـاز می‌کنـد« )طبرسـی، 1368هــ.ش، ج 2، ص ۳۰۴(.46 »او کمرعـیً 
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علـی دمنـه أو کفضـة علـی ملحـوده: شـما ماننـد گیاهـان مزبله‌ایـد کـه قابـل خـوردن نیسـتند 

و ماننـد نقـره‌ای هسـتید کـه زینـت قبورنـد« )مجلسـی، 1403هــ، ج ۴۵، ص ۱۰۸(. توجـه‌دادن 

مـردم بـه مقصربـودن در ماجـرای کربال و اشـاره بـه جایگاهشـان در قیامـت، وجـه دیگـری از 

مطرح‌کـردن  بـا  حضـرت  ادامـه  در  ص۱۴۶(.  1417هــ،  )ابن‌طـاووس،  اسـت47  ویژگـی  ایـن 

پرسـش‌هایی از نـوع اسـتفهام توبیخـی، دشـمن را بـه پرسـش می‌کشـاند: »وای بـر شـما مـردم 

کوفـه، آیـا می‌دانیـد کـدام پـارۀ جگر از مصطفی را شـکافتید؟ و کدام پرده‌نشـینان عصمت را 

از پـرده بیـرون افکندیـد؟ آیـا می‌دانیـد چـه خونـی از پیغمبـر بـر زمیـن ریختیـد؟ و چـه حرمتی 

را از او هتـک کردیـد؟ شـما گناهـی بسـیار قبیـح و داهیـه‌ای عظیـم انجـام دادیـد؛ گناهـی کـه 

زمیـن را پـر کـرده و آسـمان را فـرا گرفتـه اسـت. آیـا تعجـب می‌کنیـد اگـر آسـمان خـون ببـارد؟« 

، ۱۳۷۸هـ.ش، ص24(.48 بیان فصیح و بلیغ علی‌گونه‌اش49 )داودی و رسـتم‌نژاد،  )ابن‌طیفور

1387هــ.ش، ص 562 - 564( و اسـتدلال‌های عمیـق او و اسـتفاده از اشـعار ماننـد پتکـی 

بـر سـر کوفیـان بـود و موجـب بیداری‌شـان شـد.50 اسـتفاده از کلماتـی کـه خـود به‌تنهایـی 

برانگیزاننـده عواطـف و نشـانه معناشـناختی گفتمـان اسـت، از ابعـاد مؤثـر در برانگیختن 

عاطفـه اسـت؛ همچنیـن به‌کارگیـری اسـلوب بلاغـی الفـاظ سـاده و اسـتوار وجه دیگـری از 

ایـن توانایـی اسـت )روشـنگر و محمـدی، 1388هــ.ش، ص 142(.

تأثیر سخنان زینب کبری )س( بر عوام و خواص و درباریان نیز مشهود بود. زنان آل‌ابی‌سفیان 

بـه اسـتقبال آمدنـد و بـر دست‌وپای‌شـان بوسـه زدنـد و گریسـتند و سـه‌روز عـزاداری کردنـد 

)بهایـی، 1390هــ.ش، ص 178(. یزیـد چـاره‌ای ندیـد جـز اینکـه بـه همسـرش بگویـد آنهـا را از 

ع( را به خانه برد و فریاد کشید:»ای زنان مروانیه، ای  خرابه به خانه‌ای نیکو ببرد. او اهل‌بیت )

بنات سفیانیه، مبادا دیگر خنده کنید، مبادا دیگر شادی کنید، به خدا قسم اینها خارجی 

یه رسول خدا و فرزندان فاطمه زهرا و علی مرتضی و یس و  نیستند. این جماعتِ اسیران، ذر

طه هستند« )محلاتی، 1374هـ.ش، ص 191(.
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نتیجه

مناسـبات همـان ارتباط‌گیـری صحیـح بـا اطرافیـان اسـت؛ گاه بـه گونـه تعامـل و هم‌گرایـی 

شـکل می‌گیـرد و گاه بـه گونـۀ تقابـل و واگرایـی. ایـن مواجهه‌هـا زمانـی نتیجه‌بخـش اسـت 

کـه بـر اسـاس مبانـی و  کـرد  و می‌تـوان آن را در جایـگاه الگـو و راهـکار بـه جامعـه معرفـی 

اهـداف بـا توجـه بـه اوضـاع و احـوال و تعینـات جامعـه باشـد تـا بـه تسـامح و تسـاهل منفـی 

کشیده نشود. موقعیت‌شناسی و مخاطب‌شناسی دقیق حضرت زینب )س( و اشراف و 

پایبندی‌شـان به اصول اعتقادی و فکری متعالی و همچنین ثبات‌قدم ایشـان که برگرفته 

از آموزه‌هـای دیـن بـود، توانسـت در مواجهـه بـا بحران‌هـای آن عرصـه، حضـوری فعـال و 

مؤثـر را رقـم زنـد و جهـان اسالم را تـا ابـد مدیـون خـود کنـد؛ بانـوی بزرگ اسالم افزون بر شـیوه 

ع( در حـوزه فکـری و اعتقـادی، شـیوۀ واگرایـی و تقابـل را  تعامـل و هم‌گرایـی بـا اهل‌بیـت )

هـم در حـوزه اعتقـادی‌ - فکـری و هـم در حـوزه سیاسـی‌ - اجتماعـی بـا دشـمنان در پیـش 

گرفـت. در ایـن اوضـاع و احـوال بحرانـی، زینـب )س( نـه فـرار از بحـران را در دسـتور کار قـرار 

داد و نـه مغلوب‌شـدن و کوتاه‌آمـدن در برابـر بحـران را برگزیـد، بلکـه ایشـان تقابـل بـا خصـم 

و تعامـل بـا آن غافلـه غم‌دیـده را وظیفـه خـود دانسـت و ارتبـاط تنگاتنـگ خـود بـا خالـق را 

مبنـای کارش قـرار داد. ایشـان چـون در تقابـل بیشـتر از خطبـه و سـخنرانی اسـتفاده کـرد، 

تکـرار کلمـات آهنگیـن، جمالت دعایـی و نفریـن، جمالت ندایـی و طلبـی کـه وجـدان 

، نکته‌هـای ظریف و مهمی اسـت  انسـان‌ها را خطـاب قـرار دهـد، اسـتفاده از اسـلوب انـذار

گاهی‌بخشـی در خطبه‌هـا و سـخنان حضـرت زینـب )س( مشـاهده می‌شـود؛  کـه بـرای آ

ترتیـب ویـژه‌ای در بیـان مطالب، یعنـی محتـوا و مضمـون وجـود دارد و سـخنانش را بـا بیـان 

شـیوا و رسـا، بـه رویدادهـای تاریخـی مسـتند می‌کنـد. توانایـی آن بانـوی بزرگ و اسـتقامتش 

سـبب شـد در کوفـه بـا مشـاهده مـردم منافـق، آنهـا را از جنایتـی که مرتکـب شـده‌اند و نیز از 

گاه کند که منجر به قیام‌هایی شد؛ ولی در شام و در مجلس یزید،  شخصیت شهیدان آ



68 /   سال 27، شماره 89

گاه‌اند، لحن خطاب فرق می‌کند؛ با نشان‌دادن  چون خواص حضور دارند و همه از امور آ

شـدت عمـل بـه رسـواکردن و مأیوس‌کـردن یزیدیـان می‌پـردازد. پای‌نهـادن در چنیـن راهـی، 

همـت و شـجاعت، قـدرت ادبـی، فصاحت بیان و قوه خلاقه‌ای می‌طلبید تا خطبه‌هایی 

پـر از معانـی انقلابـی و اعتقـادی ایـراد کنـد و مهـارت و هنرآفرینـی لازم بـود که حقایـق و درد 

ع( و یزیـد را دو  و رنج‌هـا را بـه تصویـر بکشـد و وضـع موجـود را نقـد و ترسـیم کنـد و حسـین )

چهـره متضـاد نشـان دهد.

در مناســبات کنش‌گــران فرهنگــی و گاهــی سیاســی در جامعــه ضعف‌هایــی وجــود دارد 

کــه بایــد بــدان توجــه داشــت. گاه عبــور از مرزهــای اعتقــادی را شــاهدیم و گاه بــه تســامح و 

تســاهل و دادن آزادی‌هــای غیرمعقــول گرفتــار می‌شــویم. گاهــی هــم بــدون درک موقعیت‌هــا 

ــوال  ــاع و اح ــب آن اوض ــه مناس ــم ک ــت می‌زنی ــی دس ــه عمل ــت ب ــر موقعی ــار لازم در ه و رفت

نیســت و مــا را بــه اهــداف متعالــی نایــل نمی‌کنــد. تحلیــل عملکــرد الگوهایــی چــون 

حضــرت زینــب )س( می‌توانــد ایــن آســیب‌ها را کــم کنــد و شــیوه صحیــح مناســبات را بــه 

جامعــه نشــان دهــد.

پ‌ینوشت‌ها
1 . »لقد کرمنا بنی‌آدم« )اسراء 17: 70(.

کرمکم عند الله اتقیکم« )حجرات 49: 13(. 2 . »ان ا

3 . »ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان« )نحل 16: 90(.

4 . »ان اعبدواالله واجتنبواالطاغوت« )نحل 16: 36(.

ک الا رحمة للعالمین« )انبیاء 21: 107(. 5 . »و ما ارسلنا

6 . »اشداء علی الکفار رحماء بینهم« )فتح 48: 29(.
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یات 51: 56(. 7 . »و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون« )ذار

8 . »اللهم تقبل منا قلیل القربان؛ وفی الحدیث: انها أبکت والله کل عدو و صدیق« )مقرم، 1426هـ، ص 379(.

ینــب مــع تلــک المصائــب والمحــن النازلــة بهــا فــی طریقنــا الــی الشــام مــا ترکــت نوافلهــا  9 . »ان عمتــی ز

اللیلیــة« )حرانــی، 1413هـــ، ص ۹۵۳(.

10 . »رأیتها تلک اللیلة تصلی من جلوس« )النقدی، 2016م، ص 62(.

11 . »کیف رأیت صنع الله بأخیک« )مجلسی، 1403هـ، ج 45، ص 116(.

قَتَــلَ، فَبــرَزوا إِلــی مضَاجِعهِــم، و ســیجمع الُله بینــک 
ْ
یهِــم ال

َ
 جمیــاً، هــؤُلاء قَــوم کتَبــاالُله عل

ّ
یتــإِلا

َ
12 . »مــا رأ

تْــک اُمــک یا‌بــنَ مرْجانَــةَ« )مجلســی، 
َ
فَلــج یومئــذ ثَکل

ْ
و بینهــم، فَتَحــاح و تُخَاصــم، فَانْظُــرْ لمــنِ ال

1403هـــ، ج 45، ص 116(.

کُم« )بقره 2: 216(.
َ
وا شیئاً و هُوَ شَرٌّ ل کُم وَ عَسی أن ْتحُِبُّ

َ
13 .»عَسَی أنْ تَکْرَهُوا شَیئاً وَ هُوَ خَیْرٌ ل

« )لقمان 31: 33(. ِ حَقٌّ
 وَعْدَ الّلَ

َ
14 . »إِنّ

« )ملک 67: 19(. 15 . »ان الله علی کل شیءٍ بصیر

16 . »وَالُلّه عَزِیزٌ ذوانتِْقام« )آل‌عمران 3: ۴(.

حْلِــلْ غَضَبَــک بِمَــنْ سَــفَک دِماءَنــا، وَ قَتَــلَ 
َ
نــا، وَانْتَقِــمْ مِــنْ ظالِمِنــا، وَ أ  بِحَقِّ

ْ
هُــمَّ خُــذ

ّ
لل

َ
17 . ســپس افــزود: »أ

حُماتَنــا« )مجلســى، 1403هـــ، ج 45، ص 157 - 160(.

حْمَــةِ. وَ  ــهادَةِ وَالرَّ
َ

ــا بِالشّ ــرَةِ، وَ لِاخِرنِ مَغْفِ
ْ
ــعادَةِ وَال لِنــا بِالسَّ ــمَ لِاوَّ ــذِی خَتَ

َّ
ل

َ
مِیــنَ، أ

َ
عال

ْ
حَمْــدُ لِله رَبِّ ال

ْ
18 . »وَال

ــهُ رَحیــمٌ وَدُودٌ، وَ 
َ
خِلافَــةَ، إِنّ

ْ
ینَــا ال

َ
یــدَ، وَ یحْسِــنَ عَل مَز

ْ
هُــمُ ال

َ
ــوابَ، وَ یوجِــبَ ل

َ
هُــمُ الثّ

َ
نْ یکمِــلَ ل

َ
 الَله أ

ُ
ل

َ
نَسْــأ

وَکیــلُ« )مجلســى، 1403هـــ، ج 45، ص 157 - 160(.
ْ
حَسْــبُنَا الُله وَ نِعْــمَ ال

19 . »و من یتوکل علی الله فهو حسبه« )طلاق 65: 3(.

« )مجلسى، 1403هـ، ج 45، ص 157 - 160(.
ُ

ل مُعَوَّ
ْ
یهِ ال

َ
مُشْتَکی، وَ عَل

ْ
ی الِله ال

َ
20 . »وَ إِل

ــةِ. وَ  حْمَ ــهادَةِ وَالرَّ
َ

ــا بِالشّ ــرَةِ، وَ لِاخِرنِ مَغْفِ
ْ
ــعادَةِ وَال لِنــا بِالسَّ ــمَ لِاوَّ ــذِی خَتَ

َّ
ل

َ
مِیــنَ، أ

َ
عال

ْ
ــدُ لِله رَبِّ ال حَمْ

ْ
21 . »وَال

ــهُ رَحیــمٌ وَدُودٌ، وَ 
َ
خِلافَــةَ، إِنّ

ْ
ینَــا ال

َ
یــدَ، وَ یحْسِــنَ عَل مَز

ْ
هُــمُ ال

َ
ــوابَ، وَ یوجِــبَ ل

َ
هُــمُ الثّ

َ
نْ یکمِــلَ ل

َ
 الَله أ

ُ
ل

َ
نَسْــأ

وَکیــلُ« )مجلســى، 1403هـــ، ج 45، ص 157 - 160(.
ْ
حَسْــبُنَا الُله وَ نِعْــمَ ال
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شَدِیدٌ« )ابراهیم 52: 7(.
َ
ئِنْ کفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی ل

َ
کمْ وَ ل

ّ
یدَنَ زِ

ََ
22 . »لئنشَکرْتمُْ ل

وْکانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ« )حشر 59: 9(.
َ
نفُْسِهِمْ وَ ل

َ
23 . »وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أ

24 . پناهگاه.

25 . »انهــا کانــت تقســم مــا یصیبهــا مــن الطعــام علــی الاطفــال لان القــوم کانــوا یدفعــون لــکل واحــد منــا 

تــی، 1374هـــ.ش، ص ۶۲(. رغیفــا مــن الخبــز فــی الیــوم واللیــل« )محلا

26 . »و لو کان بهم خصاصة« )حشر 59: 9(.

عهــد مــن رســول الله )ص(... فــی محــوِه و تطمیســه، فَــا یــزداد 
َ
ــک مــا تَــری فَــو الِله إنّ ذلــک ل 27 . »لا یجزعِنَّ

 علــوا )ابن‌قولویــه، 1385هـــش، ص 261(.
ّ

 ظُهــوراً، وأمــرُه الا
ّ

أثــرُه إلا

متُبــقِ 
َ
کل

ّ
یادمــا ســفَکتمن دمائنَــا، إِنَ 28 . »فاحتضنــت ابــن أخیهــا، وقالــت لابــن مرجانــه: حســبک یــا بــنَ زِ

نــی معــه. وبهــر الطاغیــة وانخــذل، وقــال متعجبــا: دعــوه 
ْ
حــداً، فَــإنْ کنْــت عزَمــت علــی قَتْلــه فَاقْتُل

َ
مّــا أ

لهــا، عجبــا للرحــم ودت أن تقتــل معــه« )ابن‌طــاووس، 1417هـــ، ص 142(.

وبِ« )حج 22: 32(.
ُ
قُل

ْ
ها مِنْ تَقْوَی ال

ّ
ِ فَإِنَ

مْ شَعائِرَ الَلّ 29 . »ذلِک وَ مَنْ یعَظِّ

30 . »اجعلــوا ســوداء حتــی یعلــم النــاس انــا فــی مصیبــة و عزاءلقتــل اولاد الزهــراء )س(« )مجلســى، 

1403هـــ، ج 45، ص 133 - 135(.

ینــب باقامــة ماتــم البــکاء علــی ســید الشــهداء قاتلــه؛ یــا قــوم إبکــوا علــی  31 . »کمــا و قــد امرتناالســیدة ز

الغریــب التریــب ...« )مجلســى، 1403هـــ، ج 45، ص 133 - 135(.

جْمَعِیــنَ« )مجلســى، 1403هـــ، ج 45، ص 
َ
ــی رَسُــولِهِ وَ آلِــهِ أ

َ
ــی الُله عَل

َّ
مِیــنَ وَ صَل

َ
عال

ْ
ِ رَبِّ ال

حَمْــدُ لِ�ل
ْ
32 . »ال

.)160 - 157

صْبَحْنــا نُســاقُ کمــا تسُــاقُ 
َ
ــماءِ، فَأ رْضِ وَآفــاقَ السَّ

ْ
قْطــارَ الا

َ
ینــا أ

َ
تَ عَل

ْ
خَــذ

َ
یــدُ حَیــثُ أ ظَنَنْــتَ یــا یزِ

َ
33 . »أ

ــک 
َ
سِــقَةٌ وَحِیــنَ صَفــا ل ــک مُسْــتَوْثِقَةٌ وَالْامُــورَ مُتَّ

َ
نْیــا ل

ُ
یــتَ الدّ

َ
ــی الِله هَوانــا، ... حِیــنَ رَأ

َ
 بِنــا عَل

َ
نّ

َ
ی أ ســار

ُ
الأ

طانُنا، فَمَهْــاً مَهْــاً« )مجلســى، 1403هـــ، ج 45، ص 157 - 160(.
ْ
کنــا وَسُــل

ْ
مُل

34 . »ان الباطل کان ذهوقا« )اسراء 17: 81(.

ــتَ مِــنْ 
ْ
ل  عَلــی رَسُــولِ الِله بِمــا تَحَمَّ

َ
تَــردَِنّ

َ
حْمَــک، وَ ل

َ
 ل

ّ
ــدَک، وَلا حَــزَزْتَ إِلا

ْ
 جِل

ّ
یــتَ إِلا 35 . »فَــوَالِله مــا فَرَ

ــمُّ 
ُ
هُمْ، وَ یل

َ
ــعُ الُله شَــمْل ــهِ، حَیــثُ یجْمَ حْمَتِ

ُ
ــهِ وَ ل ــی عَتْرَتِ ــهِ فِ ــنْ حُرْمَتِ ــهِ، وَانْتَهَکــتَ مِ یتِ سَــفْک دِمــاءِ ذُرِّ

هِــمْ« )مجلســى، 1403هـــ، ج 45، ص 157 - 160(.  بِحَقِّ
ُ

خُــذ
ْ
شَــعْثَهُمْ، وَ یأ
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36 . »فَکدْ کیدَک، وَاسْعَ سَعْیک، وَ ناصِبْ جُهْدَک« )مجلسى، 1403هـ، ج 45، ص 157 - 160(.

مَ خَصِیمــا، وَ بِجَبْرَئِیــلَ ظَهِیــراً« 
َّ
یــهِ وَآلِــهِ وَ سَــل

َ
ــی الُله عَل

َّ
ــد صَل کمــا، وَ بِمُحَمَّ 37 . »وَ حَسْــبُک بِــالِله حا

)مجلســى، 1403هـــ، ج 45، ص 157 - 160(.

ی الظّالِمِینَ« )مجلسى، 1403هـ، ج 45، ص 157 - 160(.
َ
عْنَةُ الِله عَل

َ
لا ل

َ
مُنادِی: أ

ْ
38 . »یوْمَ ینادِی ال

کــی  وا واهِــرُ الزَّ ــک الجُثَــثُ الطَّ
ْ
حُومِنــا، وَ تِل

ُ
ــبُ مِــنْ ل

َّ
فْــواهُ تَتَحَل

َ
یــدِی تَنْطِــفُ مِــنْ دِمائِنــا، وَالأ

ْ
39 . »فَهــذِهِ الا

فَراعِــلِ« )مجلســى، 1403هـــ، ج 45، ص 157 - 160(.
ْ
هــاتُ ال رُهــا اُمَّ تَنْتابُهــا العَواسِــلُ، وَ تُعَفِّ

قــاءِ« )مجلســى، 1403هـــ، 
َ
ل ــیطانِ الطُّ

َ
جَبــاءِ بِحِــزْبِ الشّ عَجَــبِ لِقَتْــلِ حِــزْبِ الِله النُّ

ْ
 ال

ُ
عَجَــبُ کلّ

ْ
لا فَال

َ
40 . »أ

ج 45، ص 157 - 160(.

یــهِ 
َ
ــی الُله عَل

َّ
قــاءِ! تَخْدِیــرُک حَرائِــرَک وَ إِمائَــک، وَ سَــوْقُک بَنــاتِ رَسُــولِ الِله صَل

َ
ل عَــدْلِ یابْــنَ الطُّ

ْ
مِــنَ ال

َ
41 . »أ

، تَحْــدُو بِهِــنَّ الْاعــداءُ مِــنْ بَلــد اِلــی بَلــد،  بْدَیــتَ وُجُوهَهُــنَّ
َ
، وَ أ م سَــبایا، قَــدْ هَتَکــتَ سُــتُورَهُنَّ

َّ
وَآلِــهِ وَ سَــل

یــسَ 
َ
ــرِیفُ، ل

َ
نِــی وَالشّ

َ
بَعِیــدُ، وَالدّ

ْ
یــبُ وَال قَرِ

ْ
ــحُ وُجُوهَهُــنَّ ال

َ
مَناقِــلِ، وَ یتَصَفّ

ْ
مَناهِــلِ وَال

ْ
هْــلُ ال

َ
یسْتَشْــرفُِهُنَّ أ

مَعَهُــنَّ مِــنْ رِجالِهِــنَّ وَلِــی، وَ لا مِــنْ حُماتِهِــنَّ حَمِــی« )مجلســى، 1403هـــ، ج 45، ص 157 - 160(.

ــهَداءِ، وَ کیــفَ 
ُ

حْمُــهُ مِــنْ دِمــاءِ الشّ
َ
زْکیــاءِ، وَ نَبَــتَ ل

ْ
کبــادَ الا

َ
ــوهُ أ فَــظَ فُ

َ
ــةُ مَــنْ ل 42 . »وَ کیــفَ یرْتَجــی مُراقَبَ

 غَیــرَ 
ُ

ــنَآنِ وَالْاحَــنِ وَالْاضْغــانِ، ثُــمَّ تَقُــول
َ

ــنَفِ وَالشّ
َ

ینــا بِالشّ
َ
بَیــتِ مَــنْ نَظَــرَ إِل

ْ
هْــلَ ال

َ
 فِــی بُغْضِنــا أ

ُ
یسْــتَبْطِأ

بِــی 
َ
یــدُ لا تَشَــلْ مُنْتَحِیــا عَلــی ثَنایــا أ ــوا یــا یز

ُ
وا فَرَحــا *** ثُــمَّ قال

ُّ
ــوا واسْــتَهَل

ُّ
ــم وَ لا مُسْــتَعْظِم: لَاهَل ثِّ

َ
أ مُتَّ

قَرْحَــةَ، 
ْ
تَ ال

ْ
 ذلِــک وَ قَــدْ نَــکأ

ُ
ــةِ، تَنْکتُهــا بِمِخْصَرَتِــک، وَ کیــفَ لا تَقُــول هْــلِ الجَنَّ

َ
عَبْــدِالِله سَــیدِ شَــبابِ أ

مَ، وَ نُجُــومِ الْارضِ مِــنْ آلِ 
َّ
یــهِ وَآلِــهِ وَسَــل

َ
ــی الُله عَل

َّ
ــد صَل یــةِ مُحَمَّ فَةَ بِإِراقَتِــک دِمــاءَ ذُرّ

ْ
ــأ

َ
تَ الشّ

ْ
صَل

ْ
وَاسْــتَأ

ــى، 1403هـــ، ج 45، ص 157 - 160(. ــبِ« )مجلس لِ عَبْدِالمُطَّ

سْــتَکثِرُ 
َ
یعَــک، وَ أ ــتَعْظِمُ تَقْرِ سْ

َ
ــدْرَک، وَ أ ــتَصْغِرُ قَ سْ

َ
ــی لا واهِــی مُخاطَبَتَــک، إِنِّ

َ
ــی الدّ

َ
تْ عَل ــرَّ ــنْ جَ ئِ

َ
43 . »ل

ــدُورَ حَــرّی« )مجلســى، 1403هـــ، ج 45، ص 157 - 160(. ــری، وَالصُّ تَوْبِیخَــک، لکــنَّ العُیــونَ عَبْ

مَدَنــا، وَ لا تَرْحَــضُ عَنْــک عارَهــا، وَ هَــلْ رَأیــک 
َ
44 . »فَــوَالِله لا تَمْحُــو ذِکرَنــا، وَ لا تُمِیــتُ وَحْینــا، وَ لا تُــدْرِک أ

 بَــدَدٌ« )مجلســى، 1403هـــ، ج 45، ص 157 - 160(.
ّ

 عَــدَدٌ، وَ جَمْعُــک إِلا
ّ

یامُــک إِلا
َ
 فَنَــدٌ، وَ أ

ّ
إِلا

ــق 
َ
ــفَ وَالنَطَــف وَ مَل

َ
 الصَل

َ
... هَــل فیِکُــم اِل 45 . »یَــا اَهــلَ الکُوفَــة! یَــا اَهــلَ الخَتَــلِ وَالغَــدرِ وَالخَــذلِ وَالمَکــرِ

الامــاء و غمــز الاعــداء مثلکــم کمثــل التــی نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة انکاثــا« )مجلســى، 1403هـــ، ج 

45، ص 157 - 160(.
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